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سارقان تلفن همراه را 
چگونه ناکام بگذاریم؟

سرقت تلفن همراه یا گوشی قاپی ازجمله 
سرقت های رایجی است که هر روز برای 
افراد مختلف اتفاق می افتد و مشکلاتی 
را برای آنها به وجود می آورد. در بسیاری 
از مواقــع ســهل انگاری صاحبان تلفن 
همراه در نگهداری امــوال خود، زمینه 
سوءاستفاده سارقان را به وجود می آورد. 
رعایت نکات زیر در پیشگیری از سرقت 
تلفن همــراه و کاهش این جــرم تأثیر 

بسزایی دارد:

  اگر در حال پیــاده روی هســتید، تلفن 
همراه خود را در محلی قرار دهید که سارقان 
دسترسی نداشته باشــند؛ محل هایی مانند 
جیب پشت شلوار که محتویات آن در معرض 
دید قرار می گیرد، مکان مناســبی به شمار 
نمی آید و بهتر اســت برای گذاشتن گوشی 

از کیف یا جیب جلوی شلوار استفاده کنید.
  در بسیاری از مواقع افراد هنگام حرکت، 
تلفن همــراه خود را در دســت می گیرند یا 
بدون توجه به شرایط محیط، مشغول مکالمه 
می شوند که زمینه سوءاســتفاده مجرمان 
را به وجود می آورد. هیچ وقت گوشــی را در 
دست خود نگه ندارید و در خیابان ها و اماکن 
عمومی و کوچه های خلوت و تاریک ســعی 
کنید گوشــی تلفن همــراه را از جیب خود 
خارج نکنید. در ایــن موقعیت ها درصورتی 
که تماس ضــروری داشــتید، از هندزفری 

استفاده کنید.
  در چند ســال اخیــر یکــی از رایج ترین 
روش های سرقت گوشی، ســرقت از داخل 
خودرو هنگام توقف در ترافیک و پشت چراغ 
راهنمایی بوده است. هنگامی که در ترافیک 
و راهبندان گرفتار شده اید، برای جلوگیری 
از سرقت گوشــی، بهتر اســت شیشه های 
ماشین خود را ببندید یا گوشی را در دستی 
بگیرید که نزدیک پنجره نباشد. موقع حضور 
در خودرو، برای مکالمــه از نگهدارنده های 
موبایل اســتفاده کنید. البته باید نگهدارنده 
در جای مناسبی نصب شود که گوشی شما 
از دسترس سارقان دور بماند. گاهی سارقان 
به بهانه پرســیدن آدرس یا دلایل مشابه به 
شما نزدیک می شوند تا در فرصت مناسب و 
با سوءاستفاده از غفلت شما، مرتکب سرقت 
شوند. در چنین مواقعی هوشیاری شما این 
افراد ســودجو را در اجرای نقشه شان ناکام 

می گذارد.
  رانندگان نباید تاکســی و وســایل نقلیه 
عمومی گوشــی خود را نباید در دسترس و 
معرض دید سرنشینان قرار دهند و آن را در 

جیب یا کیف خود نگهداری کنند.
   بهتر است هنگام صحبت، انگشت اشاره 
روی قسمت بالایی گوشــی قرار بگیرد تا از 
کشیدن گوشی توسط ســارقان جلوگیری 

شود.
  زمانی که در مکان های عمومی مشــغول 
تمــاس تلفنی هســتید، حتما بــه محیط 
پیرامون تــان توجــه داشــته باشــید. به 
موتورسیکلت هایی که 2یا چند راکب دارند 
و عمدتا با پلاک مخدوش یا پوشیده در حال 
حرکت یک طرفه هستند، دقت کنید و مراقب 
باشید که قصد سرقت نداشته باشند. بسیاری 
از سارقان از لباس و پوششــی با رنگ تیره 
استفاده می کنند و اغلب سارقان تلفن همراه 

در فاصله سنی 15 تا 25سال قرار دارند.
  یک روش مناسب برای جلوگیری از سرقت 
گوشی استفاده از اپلیکیشن های تلفن یاب 
است. این اپلیکیشن ها که در یافتن یک مسیر 
یا مکان موردنظر به شــما کمک می کنند، 
می توانند در جلوگیری از سرقت موبایل نیز 
کارآمد باشند و امکانات خوبی برای ردیابی 
گوشی مفقود شــده دارند؛ به عنوان مثال، 
آلارم های ضدسرقت، قفل ضد سرقت گوشی، 
کنترل از راه دور یا ارسال پیام از قابلیت های 

متنوع این نوع برنامه هاست.
  این نکته را فراموش نکنید که حفظ جان 
شما، از حفظ اموال تان اهمیت بیشتری دارد 
و در شرایطی که با سارق برخورد می کنید، 
برای در امان ماندن تلفــن همراه تان نباید 
جان تان را به خطــر بیندازید و با آنها درگیر 
شوید. زمانی که سارق به شما نزدیک می شود 
و قصد سرقت گوشی را دارد، درصورتی که 
امکان گریز و فرار نداشتید، گوشی خود را به 
داخل نزدیک ترین منزل پرتاب کنید یا از زیر 
در به داخل خانه بیندازید تا سارق در اجرای 

تصمیمش موفق نشود.
  زمانی که مورد سرقت قرار می گیرید، در 

اسرع وقت موضوع را به پلیس اطلاع دهید.

سرهنگ سعدالله گزافییادداشت
کارآگاه پلیس

دخترانی که دوست دارند »آن شرلی« شوند

موهــای ســونیا قرمــز نیســت، چشــم های 
میشی رنگش هم به چشــم های گرد و آبی رنگ 
دخترک مزرعــه گرین گیبلز شــباهتی ندارد، 
ولی او هر شب خواب می بیند »آن شرلی« شده 
است و آدم هایی به مهربانی ماریلا و مت کاتبرت 
او را به خانه برده اند تا دخترشان باشد و کنار آنها 
زندگی کند. ســونیا در خانه حنان بســیاری از 
چیزهایی را که سال ها نداشــته به دست آورده؛ 
لباس های قشــنگ، غذاهای خــوب، خاله ها و 
عموهای دلســوز، ولی هیچ چیز حسرت او برای 
آغوش گرم پــدر و مادری مهربــان را کم نکرده 
است. ســونیا آرزو دارد خدا به او پدری بدهد که 
دخترش را به اندازه ســتاره های آسمان دوست 
داشته باشــد و هیچ وقت همســر و فرزندانش 
را تــرک نکنــد. ســونیا یکــی از 31دختری 
 اســت که در خانه حنــان زندگــی می کنند.

 الهه ابراهیم پورضیایی، رئیس هیأت مدیره خیریه 
»پژوهش حنان« می گوید: »بزرگ ترین آرزوی 
دختران حنان این است که در یک خانواده گرم 

و سالم به عنوان فرزندخوانده پذیرفته شوند.«

آبروداری دختران خانم مدیر
در بزرگ و آهنی آن، تابلو و عنوانی ندارد. مانند 
همه خانه ها باید زنگش را بزنید و اگر صاحبخانه 
در را به رویتان باز کرد، وارد شوید. حیاط خانه 
بزرگ و دلباز اســت. انبوه گل ها و ســبزه ها و 
درختانی که در باغچه ها کاشته شده، حیاط را 
به باغی زیبا شبیه کرده است. تعداد وسایل بازی 
حیاط آنقدر هســت که لااقل 20کودک بدون 
انتظار کشــیدن برای رسیدن نوبتشان یک دل 
سیر تاب بخورند و سرسره بازی کنند. ساختمان 
اداری در فاصله کمی از آپارتمــان بچه ها قرار 
گرفته و به دفتر جلســات هیأت مدیره، سالن 
آمفی تئاتر و اتاق روانشــناس خلاصه می شود. 
آپارتمان بچه ها شبیه خانه ای پرجمعیت است 
که با ورود هر مهمان تازه وارد، از هر اتاق آن چند 
دختربچه قد و نیم قد ســرک می کشند. خانه 
حنان برای نگهداری دختران 7 تا 12ســاله پا 
گرفته، اما دختران بزرگ خانه پس از گذراندن 
این ســن دوست نداشــتند خانه را ترک کنند 
و آنجا ماندگار شــدند. آپارتمــان دختران زیر 
12ســال به آپارتمان دختران بزرگ خانه راه 
دارد، اما از هم مجزا هســتند و هرکدام ورودی 
مستقل دارند. خانم ضیایی از جلوی ساختمان 
اداری با دیدن »نازنین« دســت تکان می دهد 
و با هیجان می گوید: »نازنیــن مامان! مهمان 
داریم ها. من الان با دوستم می آیم پیش شما.« 
فقط چند دقیقه پس از نازنیــن وارد آپارتمان 
می شــویم. همه آنها باصورت های شســته به 
گرمی به اســتقبال مان می آیند. بچه ها مانند 
خانم های کدبانو تعارف می کنند: »خیلی خوش 
اومدین، خوشــحالمون کردین...« خانم مدیر 

از آبروداری و کدبانوگری دختران خردســالش 
ذوق زده شده و با فخرفروشی مادرانه اتاق های 
آراســته آنها را نشــان مان می دهد. روتختی و 
روبالشی های رنگارنگ دختران مرتب است و در 
چیدن اسباب بازی ها و وسایل بچه ها سلیقه ای 
خانومانه به کار رفته اســت. مربیان جوان خانه 
پذیرایی از مهمانان را تمــام و کمال به بچه ها 

سپرده اند.

خواهر بزرگ  خانه
وقتی »لیلا« و »زهرا« با بساط پذیرایی به  هال 
می آیند و مشــغول چیدن میوه و شربت روی 
میز می شوند، خانم مدیر و مربیان با حظ و لذت 
تماشایشــان می کنند. لیلای10ساله فقط یک 
سال از زهرا بزرگ تر است، اما از خواهرش و دیگر 
دختران خانه فرزتر و فلفلی تر است. لیلا و زهرا 
فرزند پدر و مادری هستند که به اجبار سنت ها 
در 15و 13ســالگی با هم ازدواج کرده اند. آنها 
پس از چند سال زندگی مشــترک از هم جدا 
شدند و دختران 3 و 4 ساله خود را در ترمینال 
جنوب رها کردند. لیلا و خواهرش در طول چند 
سالی که در شیرخوارگاه های بهزیستی زندگی 
می کردند با رفتارهای عجیب و غریبشان امان 
همه مربیــان را بریده بودند. آنهــا با دیدن غذا 
آرامش خود را از دست می دادند و نمی توانستند 

مانند کودکان معمولی غذا بخورند. آسیب زدن 
به اسباب بازی ها و همبازی هایشان تفریح شان 
بود و درحالی که کودکان همسال شان تازه زبان 
باز کرده بودند، آنها الفاظ معمول در بگومگوهای 
کوچه بازاری را خوب بلد بودند. حالا لیلا حکم 
خواهر بزرگ تر دختران خانه را پیدا کرده که در 
شیطنت های کودکانه آنها میانجیگری می کند 
و آرزو دارد روزی یــک خانــم مهندس آی.تی 
شــود. ضیایی می گوید: »لیلا و زهرا هنوز باور 
نکرده اند که پدر و مادرشان رهایشان کرده اند 
و هر شــب خواب زندگی با آنهــا را می بینند.« 
مریم ماننــد همخانه هایش برای نشــان دادن 
کدبانوگری و توانایی هایــش اصراری ندارد و با 
بی تفاوتی بروبیای آنها را تماشــا می کند. مریم 
و مادرش سال ها در بیابان های جنوب تهران و 
زیر سقف غاری نمور و تاریک زندگی کرده اند. 
مریم بارها دیده که مادرش پنهانی و با حسرت 
به غذا خوردن گرگ و روباه های بیابان چشــم 
می دوخت و انتظار می کشــید تا شاید قطعه ای 
از شــکار حیوان بر زمین بماند و او با آن شکم 
خودش و مریم خردســالش را سیر کند. حتی 
یک شب شاهد بوده که مادرش چطور با شغالی 
گرسنه گلاویز شــده تا جان دخترش را حفظ 
کند. مربیان خانه حنان، مادر مریم را به کمپ 
ترک اعتیاد برده اند تا اعتیادش به موادمخدر را 

ترک کند. آنها می خواهند خانه و وسایل زندگی 
در اختیارشان قرار دهند تا بتوانند در کنار هم و 

به خوبی زندگی کنند.

غصه بزرگ دختران حنان
گویا ســونیا صبح شــیطنتی کودکانه کرده و 
نگران است که هنوز هم خانم مدیر از او دلگیر 
باشد. سونیا با هر جمله حکیمانه ای که می گوید 
زیرچشمی به مربیانش نگاه می کند و با دیدن 
لبخندهای پر از تحســین آنهــا خاطرجمع 
می شود برای به دســت آوردن دل خانم مدیر 
محبوب خود بــه خطا نمــی رود. وقتی خانم 
مدیر او را در آغوش می گیرد و می بوسد، لبخند 
روی صورت معصوم ســونیا پهن می شود. پدر 
سونیا ســال ها پیش آنها را ترک کرده و برادر 
خردسالش هم گم شده اســت. مادر سونیا با 
زباله گــردی زندگی خود و دختــرش را اداره 
می کرد. سونیای 7ساله که از خوابیدن لابه لای 
زباله های بدبــو و خوردن غذاهــای ته مانده 
داخل سطل های زباله خسته شده بود به صحن 
حضرت عبدالعظیم)ع( پناه بــرده و خادمان 
حرم او را به بهزیستی ســپردند. سونیا پس از 
آنکه عضو خانه حنان شد، در مسابقات ورزشی 
مختلف شرکت و در یکی از این مسابقات از سر 
اتفاق برادر گمشده اش را پیدا کرد. او این روزها 

فقط منتظر مهمانی است که برای پیدا کردن 
یــک فرزندخوانده در خانه حنــان را بزند و او 
مانند »آن شرلی« یک دختر خوشبخت شود. 
آشــپزخانه نزدیک آپارتمان دختران نوجوان 
قرار گرفته، ولــی بوی خورشــت جاافتاده تا 
حیاط هم کشیده شده است. بعضی از دختران 
خردسال خانه که غذای ناهار را دوست ندارند 
به آپارتمان آبجی بزرگ ها سرکی می کشند تا 
اگر در آشپزخانه جمع و جور گوشه خانه برای 
خودشان سیب زمینی سرخ کرده اند تا با سس 
کچاپ فراوان بخورند، شریک سفره آنها شوند، 
اما دختران نوجوان خانه حنان امروز دل و دماغ 
پخت وپز ندارند. امروز وقتی آهو به مادرش زنگ 
زد فهمید که پدرش خمــار و تنها در بیابان از 
دنیا رفته و غصه دار است. همخانه های آهو هم 
که حکم خواهران نداشته اش را دارند، در غم او 
شریک هستند. دختران نوجوان حنان سال ها 
در این خانه و کنار هم زندگی کرده اند و گاهی 
سنگ صبور و غصه خور هم می شوند، گاهی هم 
با قیل و قال و بگومگوهای خواهرانه شان خانه را 
روی سرشان می گذارند. این روزها یک نگرانی 
بزرگ بار غصه هــای دختران نوجــوان خانه 
حنان را ســنگین تر کرده است. آهو و دختران 
شنیده اند دســت خانم مدیر و مسئولان خانه 
حنان برای تأمین مخارج بچه ها تنگ شده و اگر 
نتوانند از پس هزینه هــای خانه برآیند، اینجا 
تعطیل شده و آنها در مراکز بهزیستی مختلف 

تقسیم می شوند.

خیریه حنان فقط مرکز نگهداری نیست
خدمات مؤسســه خیریــه »پژوهش حنان« 
به نگهداری از کودکان بی سرپرســت خلاصه 
نمی شــود و با همت بانیان خیریــه تاکنون 
43کودک کــه در مراکز بهزیســتی زندگی 
می کردنــد، بــا توانمندســازی خانواده های 
آســیب دیده یا طی مراحــل فرزندخواندگی 
به آغوش خانواده بازگشــتند. توانمندسازی 
خانواده های آسیب دیده با روش های مختلف 
مانند تأمین مسکن و مایحتاج زندگی، آزادی 
والدینی که به دلیل ارتکاب جرائم غیرعمد در 
زندان به سر می بردند، ترک اعتیاد افراد معتاد 
خانواده و... انجام شــده است. این 43کودک 
در زمینه هــای درمانی، آموزشــی و دریافت 
مستمری ماهانه از حمایت خیریه برخوردارند. 
ارائه خدمات و امکانات توانبخشی به معلولان 
و حمایت تحصیلــی از کــودکان بازمانده از 
تحصیل از دیگر فعالیت های خیریه حنان است. 
این خیریه در چند ســال متوالی عنوان مرکز 
نمونه و موفق در اجرای طرح ازدواج آســان 
را دریافت کرده اســت. گروه مردم نهاد حنان 
هنگام بروز حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله 
برای کمک به هموطنان آسیب دیده پیشقدم 
است. در دوران شیوع ویروس کرونا اعضای این 

گروه در ضد عفونی محله های 
جنــوب تهــران با بســیج 
محله ها همکاری داشــتند.

اما و اگرهای دخل و خرج   خانه حنان 
 سنگ بنای »خانه حنان« در پژوهشگاه شرکت نفت گذاشته شده 
است. تعدادی از اعضای هیأت مدیره خانه حنان حدود 3دهه پیش در 
این پژوهشگاه همکار بودند و به تحقیق و پژوهش درباره صنعت نفت 
می پرداختند، اما تنها اتفاقی که خستگی آزمایش ها و پژوهش های 
علمی را از تن و روح شان می تکاند، مرهم گذاشتن بر زخم های دل 
کودکان آسیب دیده بود. ماجرای پا گرفتن خانه حنان و خدمات این 
خانه را از زبان اعضای هیأت مدیره »مؤسسه خیریه پژوهش حنان« 
بشــنوید. مصطفی فدایی، فریبا راه حق، الهه ابراهیم پورضیایی، 
مرضیه حسنی، محمود ولی زاده، فرشــته حسن آبادی و علی اکبر 

تقویان اعضای هیأت مدیره این خیریه هستند.

همکاری شما در فعالیت های پژوهشی حوزه نفت و انرژی، چطور به 
همکاری در حوزه های اجتماعی رسید؟

فدایی: سابقه فعالیت مؤسســه خیریه پژوهش حنان به سال1370 
برمی گردد. آن زمان که در پژوهشگاه نفت همکار بودیم نسبت به 
سرنوشت کودکان بی سرپرست و بدسرپرست دغدغه داشتیم و برای 
کمک به این کودکان یک گروه مردم نهاد خیرخواهانه تشکیل دادیم. 
این گروه اسفند سال94 ثبت شد و تا اردیبهشت96 فعالیت آن در 
کمک به خانواده های آسیب دیده متمرکز شده بود. وقتی سازمان 
بهزیستی تصمیم گرفت مراکز شــبه خانواده را به بخش خصوصی 
واگذار کند، عده ای از دوستان به ما که در این زمینه شناخته شده 
بودیم، پیشنهاد کردند اداره شبه خانواده شهید ضرغامی را بپذیریم. 
این مرکز به دلیل سن حساس کودکان پذیرفته شده از اهمیت خاصی 

برخوردار بود.
چرا در نام خیریه حنان، عبارت»پژوهش« ذکر شده است؟ 

ضیایی: ما در پژوهشگاه شرکت نفت عمری را به تحقیق و پژوهش 
گذرانده ایم و حتی در مورد آسیب های اجتماعی هم جست وجویی 
محققانه داریم و به موازات تلاش برای بهبود زندگی افراد آسیب دیده، 
شناخت علل و کاهش آســیب های اجتماعی را هم از وظایف خود 
می دانیم. کلمه »پژوهش« تلنگری برای ماست که رسالت خود در 

پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی را فراموش نکنیم.
کدام یک از خدمات خیریه را بزرگ ترین دستاورد آن می دانید؟ 

راه حق: بارها عده ای به ما خرده گرفتند و گفتند چرا هزینه ای را که 

می توان برای بهبود معیشت چند خانواده خرج کرد، صرف نگهداری 
31دختر بی سرپرست و بدسرپرست می کنید؛ درحالی که ما به این 
خانه به عنوان مرکز پرورش 31نســل می نگریم. کمک های مالی و 
معیشتی نگرش و شخصیت ها را تغییر نمی دهد. تقریبا همه دختران 
حنان وقتی به اینجا آمدند دوست داشــتند بازیگر یا خواننده یا 
آرایشگر شوند، ولی حالا فقط به این شغل ها گرایش ندارند و بسیاری 
از آنها آرزو دارند پزشک، معلم، مهندس یا هنرمند شوند. الان 4دختر 
ما در هنر معرق و کاشی مدرک فنی و حرفه ای دریافت کرده اند و در 

بازارچه های کارآفرینی محصولات خود را عرضه می کنند.
مرکز شهید ضرغامی برای نگهداری دختران 7 تا 12ساله تأسیس 

شده، ولی دختران نوجوان هم اینجا زندگی می کنند.
حسن آبادی: یکی از مشکلات سیســتم بهزیستی درنظرگرفتن 
18سال برای مستقل و جدا شدن بچه ها از خانواده بهزیستی است. 
بسیاری از جوانان در این ســن آمادگی لازم برای ورود به جامعه را 
ندارند و دچار آســیب های اجتماعی می شوند. دختران بزرگسال 
خانه حنان در همین مرکز بزرگ شده اند و رسیدن به سن انتقال از 
این مرکز باعث نگرانی آنها شده بود. ما برای ایجاد آرامش در کودکان 
خانواده حنان مکانی را برای زندگی دختران بزرگسال خانه درنظر 
گرفتیم تا فرزندانمان احســاس کنند اینجا خانه آنهاست و مانند 
هر خانه دیگری بچه ها فقط پس از ازدواج و تشکیل خانواده از آن 

جدا می شوند.
نوجوانان مجموعه نگران مشــکلات مالی خیریه هســتند. این 

مشکلات ممکن است به تعطیلی شبه خانواده بینجامد؟ 
تقویان: خیران زیادی با خانه حنان همکاری می کنند که به برکت 
کمک های آنها در زمینه تهیه خوراک، پوشاک و نوشت افزار بچه ها 
هیچ مشکلی نداریم، ولی این خیران تمایلی ندارند کمک های آنها 
صرف مواردی مانند پرداخت اجاره بها به بهزیستی شود. اصلا فلسفه 
دریافت اجاره بها از مراکز خدماتی واگذارشده بهزیستی که فعالیت 
اقتصادی ندارند واقعا جای سؤال دارد و قابل توجیه نیست. خیریه 
در تأمین نقدینگی برای پرداخت اجاره بهای مرکز و حقوق مربیان و 

کارکنان با محدودیت های زیادی روبه روست.
کودکان عضو خانه حنان چگونه پذیرش می شوند؟ 

حسنی: خیریه با مدیریت بخش خصوصی و زیرنظر بهزیستی اداره 
می شود و فقط مجاز به پذیرش کودکانی است که پس از طی مراحل 

قانونی از سوی بهزیستی به این مرکز سپرده می شوند.

نکته

می
ست

ر ر
 امی

ی/
هر

مش
س: ه

عک

رابعه تیموریگزارش
روزنامه نگار

یک روز در »خانه حنان«، کنار بچه هایی که می خواهند عضوی از یک خانواده باشند

در مورد آسیب های 
اجتماعی هم 

جست وجویی 
محققانه داریم و به 
موازات تلاش برای 
بهبود زندگی افراد 

آسیب دیده، شناخت 
علل و کاهش 

آسیب های اجتماعی 
را هم از وظایف خود 

می دانیم. کلمه 
»پژوهش«تلنگری 

برای ماست که 
رسالت خود در 

پیشگیری و درمان 
آسیب های اجتماعی 

را فراموش نکنیم.

بارها عده ای به ما 
خرده گرفتند و گفتند 

چرا هزینه ای را که 
می توان برای بهبود 

معیشت چند خانواده 
خرج کرد، صرف 

نگهداری31دختر 
بی سرپرست 

و بدسرپرست 
می کنید. در حالی 
که ما به این خانه 

به عنوان مرکز 
پرورش31نسل 

می نگریم.

کمک های مالی و 
معیشتی نگرش و 

شخصیت ها را تغییر 
نمی دهد. تقریبا  همه 
دختران حنان وقتی به 

اینجا آمدند دوست 
داشتند بازیگر یا 

خواننده یا آرایشگر 
شوند، ولی حالا 

فقط به  این شغل ها 
گرایش ندارند و 

بسیاری از آنها آرزو 
دارند پزشک، معلم، 

مهندس یا هنرمند 
شوند.

سونیا در خانه حنان 
بسیاری از چیزهایی 
را که سال ها نداشته 

به دست آورده؛ 
لباس های قشنگ، 

 غذاهای خوب،
خاله ها و عموهای 

دلسوز، ولی هیچ چیز 
حسرت او برای آغوش 

گرم پدر و مادری 
مهربان را کم نکرده 

است. سونیا آرزو 
دارد خدا به او پدری 
بدهد که دخترش را 

به اندازه ستاره های 
آسمان دوست داشته 

باشد.

این روزها یک نگرانی 
بزرگ بار غصه های 

دختران نوجوان خانه 
حنان را سنگین تر 
کرده است. آهو و 
دختران شنیده اند 

دست خانم مدیر و 
مسئولان خانه حنان 

برای تأمین مخارج 
بچه ها تنگ شده و 
اگر نتوانند از پس 

هزینه های خانه 
برآیند، اینجا تعطیل 
شده و آنها در مراکز 

بهزیستی مختلف 
تقسیم می شوند.


